
�� یه رهپویه   ��های تجسمـے  |  دوره ۸  /  شماره ۴  /  زمستان 140۴

///

75
*    نویسنده مسئول:

صفحات ۸۸ - ۷۵ )مقاله پژوهشی(

E-mail: Farzane.Vahed@iau.ac.ir

اسـتناد: واحـد دهکـردی، فرزانـه .  )۱۴۰۴(. تحلیـل ناخـودآگاه جمعـی و فرآینـد فردیت‌یـابی در نگاره‌هـای محمـد سیاه‌قلـم بـر اسـاس دیـدگاه یونـگ. 
DOI: 10.22034/ra.2026.2056577.1538  ،۸۸  -  ۷۵ ،)۴(  ۸ تجسـمی  هنرهـای  رهپویـه   .)e۷۳۴۱۳۳(

1  استادیار گروه هنر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

دریافت مقاله: ۰۴-۰۱-۱۴۰۴، پذیرش نهایی: ۱۴۰۴-۰۶-۳۰

◂  ����ه

ناخودآگاه جمعی، میراثی است که از ادوار نخستین حیات بشر در حافظه تاریخی انسان‌ها نقش بسته است. کارل گوستاو 
یونگ، روان‌شناس برجسته، این مفهوم را به‌عنوان لایه‌ای عمیق از ذهن معرفی می‌کند که حاوی کهن‌الگوها و نمادهای 
مشترک میان تمامی انسان‌هاست. محمد سیاه‌قلم، نقاش مرموز و صاحب‌سبک دوره تیموری، آثاری خلق کرده است که 
سرشار از عناصر اسطوره‌ای، خیالی و رمزآلود هستند. بررسی دقیق آثار او نشان می‌دهد که وی با استفاده از تصاویر انسان‌ها، 
دیوها و موجودات افسانه‌ای، به ناخودآگاه جمعی دست یافته و آن را در قالب نقاشی‌های خود بازتاب داده است. این پژوهش 
به بررسی چگونگی بازتولید تصاویر آرکتایپی در آثار سیاه‌قلم و ارتباط آن‌ها با مفهوم ناخودآگاه جمعی یونگ می‌پردازد. هدف 
اصلی این مطالعه، شناسایی کهن‌الگوهایی است که این آثار را به ناخودآگاه جمعی پیوند زده و فرآیند فردیت‌‌یابی هنرمند را 
نشان می‌‌دهد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از رویکرد نقد روان‌شناسانه بهره برده است. داده‌های مورد نیاز از طریق 
منابع کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام گرفته و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز 
کیفی بوده است. با استفاده از چارچوب نظری یونگ، امکان درک معنای پنهان عناصر مرموز آثار سیاه‌قلم فراهم شده است. 
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که آثار محمد سیاه‌قلم فراتر از یک بیان هنری صرف، بستری برای تجلی ناخودآگاه 
جمعی هستند. نقاشی‌های او به‌طور گسترده‌ای از نمادهای آرکتایپی بهره می‌برند. سیاه‌قلم با استفاده از عناصر اسطوره‌ای، 
موجودات افسانه‌ای و شخصیت‌های مرموز، موفق شده است کهن‌الگوهای یونگی را در قالب تصاویر رمزآلود بازتولید کند. 
این هنرمند با تکیه بر کهن‌الگوهایی همچون سایه، آنیما و آنیموس، پرسونا، قهرمان، مادر، دلقک و طبیعت، ناخودآگاه 

جمعی را در آثارش بازتاب داده و مخاطب را با فرآیند خودیابی خویش مواجه ساخته است.

��ن ����ی ◂  واژ
کهن‌‌الگو، یونگ، سیاه‌‌قلم، ناخودآگاه جمعی، آرکتایپ، فردیت‌‌یابی.
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گاه جمعی و فرآیند فردیت�یابی در نگاره�های محمد سایه�قلم بر اساس دیدگاه یونگ تحیلل ناخودآ

◂  مقدمه
ابعاد  از  انعکاس‌دهنده‌ای  همواره  تجسمی،  هنر  به‌ویژه  هنر، 
مختلف روان‌شناختی انسان بوده است. این ابعاد می‌توانند به 
آگاهانه و ناخودآگاه ذهن اشاره داشته باشند؛ جایی که  سطوح 
نه‌‌تنها تجربیات فردی، بلکه تصاویری مشترک از تجربیات انسانی 
-روان‌شناس  یونگ۱  گوستاو  کارل  است.  شده  ذخیره  آن‌ها  در 
ناخودآگاه  زمینه  در  نظریه‌پردازان  مهم‌ترین  از  یکی  سوئیسی- 
جمعی و الگوهای ذهنی است و مفاهیم او درک جدیدی از ارتباط 
بین هنر و روان‌شناسی به‌وجود آورد. طبق دیدگاه یونگ، ناخودآگاه 
جمعی شامل مجموعه‌ای از تجربیات و نمادهای مشترک است که 
به‌طور تاریخی در ذهن جمعی بشر انباشته شده‌اند و در آثار ادبی 
هنری  اشکال  دیگر  و  مجسمه‌سازی  نقاشی،  در  به‌ویژه  هنری  و 
آرکتایپ۲ می‌نامد،  تجسم می‌یابند. این نمادها که یونگ آن‌ها را 
علاوه بر تأثیر بر شخصیت و فردیت هنرمند، می‌توانند در فرآیند 
مخاطب  روان‌شناختی  واکنش‌های  همچنین  و  هنری  آثار  خلق 
تأثیرگذار باشند. یونگ معتقد بود یکی از مهم‌‌ترین غرایز انسانی 
انسان‌‌  روان  در  بازمانده  میراث  تعبیری  به  یا  کهن‌‌الگوها  همین 
تجسمی  آثار  در  به‌ویژه  هنرمند  دیدگاه،  این  اساس  بر  است. 
می‌تواند به‌طور ناخودآگاه به نمادها و آرکتایپ‌هایی دست یابد که 
در ناخودآگاه جمعی بشر به‌طور مشترک وجود دارند. این نمادها 
پدر،  و  مادر  قهرمان،  مانند  خاصی  تصویری  شکل‌های  به  اغلب 
می‌‌شوند.  بازتولید  هنری  آثار  در  آنیما/آنیموس  و  سایه  پرسونا، 
ناخودآگاه جمعی که از طریق این کهن‌‌الگوها در آثار هنری نمود 

می‌یابند، نشان دهنده فردیت هنرمند است.
از  تیـموری-  دوره  -هنرمنـد  سیاه‌‌قلـم  محمـد  کـه  تصـاویری 
طـرف  یـک  از  کـرده،  خلـق  انسـانی  وضعیت‌هـای  و  شـخصیت‌ها 
می‌تواننـد به‌عنـوان بازتاب‌هـایی از درون‌مایه‌هـای روانـی و روحـی 
خود هنرمند عمل کنند و از طرف دیگر، می‌توانند به شکلی ناپیدا 
بگذارنـد.  تأثیـر  مخاطبـان  ادراکات  و  احساسـات  بـر  ناخـودآگاه  و 
بـا نمایـش جزئیـات در خلـق شـخصیت‌‌های متفـاوت  سیاه‌‌قلـم 
در آثـار خـود می‌توانـد نمادهـای پنهانـی از آرکتایپ‌هـایی چون پـدر، 
مـادر یـا قهرمـان را به نمایـش بگذارد. این نمادهـای نمودیافته در 
آثـار او می‌تواننـد احساسـات و واکنش‌هـای ناخـودآگاه مشـابهی را 
در مخاطب برانگیزند، که از طریق فرآیندهای روان‌شناختی عمیق 
نشـأت  جمعـی  ناخـودآگاه  از  کـه  تصـاویری  می‌شـود.  بیـدار  او  در 
می‌‌گیرنـد، بازنمـود کهن‌‌الگوهـایی هسـتند کـه از فردیـت هنرمنـد 
ناخـودآگاه  تحلیـل  هـدف  بـه  حاضـر  پژوهـش  می‌‌دهنـد.  خبـر 
بـر  جمعـی و فرآیندفردیت‌‌یـابی در نقاشـی‌های محمـد سیاه‌‌قلـم 
اسـاس نظریه یونگ در پی پاسـخ به این سـؤال اسـت که: چگونه 
آرکتایپ‌هـا در آثـار محمـد سیاه‌‌قلم بازتولید شـده‌‌اند و چه ارتباطی 
بـا ناخـودآگاه جمعـی دارنـد؟ شـناخت آرکتایپ‌‌هـا نشـان‌‌دهنده‌‌ی 
بـرای  قدرتمنـد  ابـزار  یـک  به‌عنـوان  می‌توانـد  هنـر  کـه  اسـت  ایـن 
درک ناخـودآگاه جمعـی و فرآینـد خودیـابی انسـان‌ها در هـر زمـان و 

مـکان عمـل کنـد. همچنیـن تحلیـل روان‌شـناختی آثـار سیاه‌‌قلـم 
بـا اسـتفاده از دیـدگاه یونـگ می‌توانـد بـه‌ درک تأثیـرات ناخـودآگاه 
جمعـی و فرآیندهـای ذهنـی مرتبـط بـا آن‌ها در خلـق و دریافت این 

آثـار منجـر شـود.

◂  روش  تحقیق 
این پژوهش، با ماهیت توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای 
سیاه‌قلـم  محمـد  آثـار  از  نمونه‌هـایی  تحلیـل  بـه  اسـنادی،  و 
روان‌شـناختی  رویکـرد  مطالعـه،  ایـن  نـظری  چارچـوب  می‌پـردازد. 
بـر اسـاس نظریـه‌ی کهن‌الـگویی یونـگ اسـت. نمونه‌هـای مورد 
انتخـاب  هنرمنـد  ایـن  آثـار  میـان  از  هدفمنـد  بـه‌صورت  بررسـی 
شده‌اند و تحلیل داده‌ها با تمرکز بر نمادهای کهن‌الگویی )مانند 
سـایه، آنیما و آنیموس، پرسـونا، قهرمان، مادر، دلقک و طبیعت( 
و فرآیند فردیت‌‌یابی از دیدگاه یونگ انجام می‌شود. روش تحلیل 

داده‌هـا نیـز کیفـی اسـت.

◂  پیشینه تحقیق 
در ارتبـاط بـا محمـد سیاه‌‌قلـم مقـالات و کتـب متعـددی بـه ‌‌چـاپ 
رسیده اسـت؛ اما از آنجا که هویت و سـبک نقاشـی‌‌های سیاه‌‌قلم 
مـوضوع ایـن مقالـه نیسـت، ایـن پیشینـه پژوهشـی بـا تمرکـز بـر 
نظریه روان‌شناسـی تحلیلی کارل گوسـتاو یونگ، به‌ویژه مفاهیم 
ناخـودآگاه جمعـی، کهن‌الگوهـا و فرآینـد فردیـت، به‌‌عنـوان یکـی 
آثـار هـنری و ادبی، بـه مطالعاتـی  از ابزارهـای قدرتمنـد در تحلیـل 
اختصـاص دارد کـه بـا تمرکـز بر این نظریه جنبه‌های روان‌شـناختیِِ 

آثـار هـنری را بررسـی نموده‌انـد: 
گـی‌‌لارد )2019( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »روح هنـر« بـه پیونـد 
او  اسـت.  پرداختـه  جمعـی  ناخـودآگاه  و  هـنری  خلاقیـت  میـان 
عناصـر  آنیمـا،  و  قهرمـان  ماننـد  کهن‌الگوهـا  کـه  اسـت  معتقـد 
کلیـدی در الهام‌بخشـی و خلاقیـت هـنری هسـتند و هنرمنـدان 
از طریـق اتصـال بـه ناخـودآگاه جمعـی، آثـار هـنری معنـاداری خلـق 
می‌کننـد. یونـگ، ایسـندراث و داوسـن )2008( مجموعـه مقالاتـی با 
عنـوان »همنشینـی کمبریـج بـا یونـگ« بـه بررسـی نظریـات یونـگ 
آن‌هـا  ادبیـات می‌پـردازد.  و  از جملـه هنـر  زمینه‌هـای مختلـف  در 
کهن‌الگوهـایی نظیـر قهرمـان، سـایه و پیـر خردمنـد را در تحلیـل 
در  مفاهیـم  ایـن  اهمیـت  بـر  و  کـرده  بررسـی  هـنری  آثـار  و  مـتون 
ایجـاد ارتبـاط بیـن مخاطـب و اثـر تأکیـد کرده‌انـد. رولانـد )2005( در 
کتـاب »یونـگ به‌‌عنـوان نویسـنده« بـه کاربـرد نظریه‌هـای یونـگ در 
نقـد ادبی پرداختـه اسـت. وی مفاهیمی چون فردیـت و ناخودآگاه 
جمعی را در تحلیل متون ادبی بررسی کرده و نشان داده است که 
ایـن عناصـر چگونـه می‌تواننـد معانی پنهـان در آثار را آشـکار کنند. 
رولانـد )2002( در مطالعـه‌ای دیگـر بـا عنـوان »یونـگ: یـک بازنـگری 
پرداختـه  ادبی  نقـد  در  یونـگ  نظریه‌هـای  کاربـرد  بـه  فمنیسـتی« 
است. وی مفاهیمی چون فردیت و ناخودآگاه جمعی را در تحلیل 
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عناصـر  ایـن  کـه  اسـت  داده  نشـان  و  کـرده  بررسـی  ادبی  مـتون 
آثـار را آشـکار کننـد. سـابینی  چگونـه می‌تواننـد معانـی پنهـان در 
بـه  انتقـادی«  بررسـی  ناخـودآگاه:  »روانشناسـی  کتـاب  در   )2000(
تحلیل و نقد نظریه‌های مختلف در زمینه ناخودآگاه روان‌شناسی 
می‌پـردازد. سـابینی در ایـن اثـر بررسـی می‌کنـد کـه چگونـه مفاهیـم 
ناخـودآگاه در روان‌شناسـی، به‌ویـژه در آثـار فرویـد و کارهـای پـس 
از او، بـه‌کار رفته‌انـد. او نظریه‌هـای مختلـف در ایـن زمینـه را از منظـر 
انتقـادی بررسـی کـرده و بـه محدودیت‌هـا و مشـکلات این نظریات 
اشـاره می‌کنـد. هـدف اصلـی سـابینی ارائـه نقـدی جامـع و علمـی بـر 
روان‌شناسـی ناخـودآگاه بـوده و بـه جایـگاه ایـن مفاهیـم در علـم 
روان‌شناسـی معاصـر پرداختـه اسـت. یونـگ )1960( در مقالـه‌‌ای بـا 
عنـوان » سـاختار و پویـایی روان« بـه تشریـح سـاختار روان انسـان 
می‌پـردازد و مفهـوم ناخـودآگاه جمعـی را به‌عنـوان لایـه‌ای عمیق‌تـر 
از ناخـودآگاه شـخصی معرفی می‌کنـد. یونـگ )1959( در مقاله‌‌ای با 
عنوان » کهن‌‌الگوها و ناخودآگاه جمعی« به بررسـی کهن‌الگوها و 
نقـش آن‌هـا در ناخـودآگاه جمعـی و تأثیرشـان بـر رفتـار و تجربیـات 
عنـوان  بـا  خـود  مقالـه‌‌ی  در   )1952( کریـس  می‌پـردازد.  انسـانی 
و  روانـکاوی  روابـط میـان  بررسـی  بـه  در هنـر«  روانکاوانـه  »کاوش 
هنـر می‌پـردازد. ایـن اثـر یکـی از مهم‌تریـن آثـار در حوزه روانـکاوی و 
تحلیـل هنـر اسـت و بـه‌طور خـاص ارتبـاط میـان فرآیندهـای روانی و 
خلـق آثـار هنری را بررسـی می‌کند. در این مقالـه، کرِِیس تئوری‌های 
روانـکاوی را بـرای تحلیـل و درک بهتـر آثـار هـنری بـه‌کار می‌بـرد و بـه 
نقـش نهادهـای ناخـودآگاه، اضطراب‌هـا، تمـایلات و دیگـر عوامـل 
روانـی در فرآینـد خلـق و تجربـه هنـر می‌پـردازد. او معتقـد اسـت کـه 
هنرمنـدان از طریـق هنـر خـود بـا مفاهیـم ناخـودآگاه و احساسـات 
پنهـان خـود مواجـه می‌شـوند و ایـن آثـار، بـه عنـوان ابزارهـایی برای 
بروز و کارکـردن بـا ایـن احساسـات، عمـل می‌کننـد. در مجـموع، 
ایـن مقالـه یـک پیوند میـان روانکاوی و هنر برقرار می‌کنـد و تلاش 
دارد نشـان دهـد کـه هنـر نمی‌توانـد تنهـا از منظر زیبایی‌شناسـی یا 
اجتماعی بررسـی شـود، بلکه نیازمند فهم عمیق‌تری از فرآیندهای 

روانـی و ناخـودآگاه اسـت.
در میـان پژوهش‌‌هـای بـه زبـان فارسـی می‌‌توان اشـاره نمود به: 
نوروزی و شـادقزوینی )1402( در مقالـه‌‌ی مطالعـه علـل خودنـگاری 
از منظـر روان‌کاوی )نقاشـی معاصربـا رویکرد روان‌شناسـی تحلیلی 
یونـگ بـه تحلیـل خودنگاره‌هـای چنـد نقـاش معاصـر می‌پـردازد 
و مفاهیـم مرتبـط بـا ناخـودآگاه را بررسـی می‌کنـد. نورالهـی زرنـدی 
و حسین‌‌آبـادی )1399( در مقالـه‌‌ای بـا عنـوان بررسـی پنـج نـگاره از 
شـاهنامه ایلخانـی بـر اسـاس چهارچـوب نظریـه کهن‌‌الـگویی کارل 
گوسـتاو یونـگ، رونـد تکامـل فردیـت در سـه کهن‌‌الـگوی سـایه، 
آنیمـا و پیـر دانـا را در پنـج نـگاره از شـاهنامه ایلخانـی مورد بررسـی 
قـرار داده و نتیجـه گرفتـه کـه نگارگـر بـا آگاهـی از رمـز کهن‌‌الگوها به 
تصویرسـازی اسـطوره‌‌ای شـاهنامه پرداخته‌‌انـد. قادرنـژاد و الیاسـی 

)1391( در مقالـه‌‌ای بـا عنـوان حـضور کهن‌‌الگوهـا در نـگارگری ایرانی 
)مورد مطالعـه: نور، رنـگ و سـایه(، ایـن کهن‌‌الگوهـا را در نـگارگری 
ایرانی بررسی کرده و دریافته این سه عنصر در اندیشه‌های فکری 
گذشـته‌های دور ریشـه داشـته و  نورانـی بـودن, رنگیـن بـودن و 
عدم‌حـضور سـایه در نگاره‌‌هـا بـر اسـاس تفـکری ازلی و کهن شـکل 
گرفته و همواره تکرار شـده اسـت. به‌طور کلی، مطالعات یادشـده 
نشان می‌دهند از آنجا که نظریه یونگ از طریق بررسی کهن‌الگوها 
و مفاهیمـی ماننـد ناخـودآگاه جمعـی، بـه درک عمیق‌تـر از سـاختار 
روانـی هنرمنـدان و معنای پنهـان در آثار آن‌ها کمک می‌کند، ابزاری 
ارزشمند برای تحلیل آثار هنری و ادبی است. با این وجود تاکنون 
هیـچ پژوهشـی بـه واکاوی ناخـودآگاه جمعـی از دیـدگاه یونـگ در 
آثـار نگارگـران ایرانـی بخصـوص محمـد سیاه‌‌قلـم نپرداختـه اسـت. 
ایـن پژوهـش بـه گفتمـان مربـوط بـه نحـوه تعامـل آثـار سیاه‌‌قلـم 
بـا مضامیـن آرکتـایپی می‌افزایـد و بینشـی ارزشـمند دربـاره اهمیـت 
پایـدار ناخـودآگاه جمعـی در بیـان هـنری ارائـه می‌دهـد. همچنیـن، 
جمعـی  میـراث  و  فـردی  خلاقیـت  بیـن  تعامـل  درک  اهمیـت  بـر 
تأکیـد دارد و بـه غنـای شـناخت از هنـر به‌عنـوان ابزاری بـرای کاوش 

روایت‌هـای انسـانی بی‌زمـان کمـک می‌کنـد.

محمد سایه��قلم
محمـد سیاه‌‌قلـم از هنرمنـدان دربـار تیـموری دربـار هـرات بـود کـه 
تفاوت‌‌هـایی  هنرپژوهـان  نظـرات  میـان  او  اصلـی  هویـت  دربـاره 
وجود دارد. گذشته از هویت نامشخص او می‌‌توان او را هنرمندی 
دانسـت کـه فراتـر از قواعـد و چارچوب‌‌هـای نـگارگری ایـران رفتـه و 
آثاری متفاوت پدید آورده اسـت. »درباره هویت سیاه‌‌قلم همواره 
حاجـی  را  او  برخـی  اسـت.  شـده  ارائـه  مختلفـی  عقایـد  و  نظـرات 
غریبـی  و  عجیـب  رفتارهـای  کـه  می‌‌داننـد  هروی  نقـاش  محمـد 
از او سـر مـی‌‌زده و در نقاشـی صور غریبـه ترسیـم می‌کـرده اسـت. 
بعضـی بـرای ایـن صور منشـأ چینـی قائـل شـده و آن‌‌هـا را تحـت 
تأثیر نقاشـی چینی می‌‌دانند و زمانی آن را نمودی از زندگی ایلات و 
عشـایر آسیای میانه و آئین شـمنی دانسـته‌‌اند و برخی دیگر این 
تصاویـر را تجسـمی از پیکره‌‌هـای اسـتپ‌‌های روسیـه شـمرده‌‌اند« 
)آژنـد، 1378: 270-269(. بـه‌‌طور کلـی او نخسـت به‌‌شیـوه متـداول 
در مکتب هرات و با اثرپذیری از نقاشـی چینی، فرشـتگان، دیوان، 
شـاهزادگان، قلنـدران و... بـه‌‌ تصویـر می‌‌کشید. در این آثار تمایلی 
 تحولـی در شیـوه کارش 

ً
آشـکار بـه مردم‌‌نـگاری نشـان داد. بعـداً

ایجـاد کـرد و به‌‌منـظور انتقـاد اجتماعـی روش طنزنـگاری آمیختـه 
نوع  و  بـه حـضور عناصـر چینـی  توجـه  بـا  برگزیـد.  را  گروتسـک  بـا 
رنگ‌‌آمیزی در نقاشی‌‌های او می‌‌توان حدس زد که سفری به چین 
تاحـدودی  هویـت  از  گذشـته   .)520 )پاکبـاز،1394:  اسـت  داشـته 
نامشـخص او، مـی تـوان او را هنرمنـدی در نظـر گرفـت کـه فراتـر از 
قواعـد و چارچوب‌هـای نـگارگری ایـران رفتـه و آثـاری متفـاوت پدید 

آورده اسـت )ضرغـام و دسـتیاری، 1400: 51(.
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گاه جمعی و فرآیند فردیت�یابی در نگاره�های محمد سایه�قلم بر اساس دیدگاه یونگ تحیلل ناخودآ

در موزه توپقاپی، سه مرقع حاوی نقاشی‌های با امضای محمد 
به  بعدها  احتمالاً  مربوطه  امضای  که  است،  موجود  سیاه‌قلم 
معمول  سبک‌های  شبیه  وی  نگاره‌های  است.  اضافه‌شده  آن 
نگارگری ایرانی نیست. او شیوه‌‌ی عجایب‌‌نگاری منحصربه‌‌فردی 
عشایر  بردگان،  سیاهان،  دیوها،  شیاطین،  تصویرگر  و  داشته 
در  طبیعت  از  چشم‌اندازی  هیچ  آثارش،  در  است.  دراویش  و 
پشت نگاره تصویر نشده و شخصیت‌هایی که با رنگ‌های تیره 
 مشغول حرکات نمایشی یا آیینی هستند.

ً
رنگ‌آمیزی شده، عموماً

◂  مبانی نظری
گاه جمعی در اندیشه��ی یونگ ناخودآ

بنیان‌گذار  و  سوئیسی  روان‌شناس  یونگ،  گوستاو  کارل   
ناخودآگاه  میان  تفکیک  به  خود  آثار  در  تحلیلی،  روان‌شناسی 
فردی و ناخودآگاه جمعی پرداخته است. »او نخست روان را به دو 
قسمت خودآگاه و ناخودآگاه و سپس ناخودآگاه را به ناخودآگاه 
 :1386 )راس،  است«  کرده  تقسیم  جمعی  ناخودآگاه  و  فردی 
از  این نظریه ناخودآگاه فردی شامل مجموعه‌ای  98-97(. طبق 
است  انسان  هر  منحصربه‌‌فرد  احساسات  و  خاطرات  تجربیات، 
که در طول زندگی او شکل می‌گیرد و تحت تأثیر تجارب شخصی 
از ناخودآگاه به‌طور مستقیم به تحرکات و  قرار دارد. این بخش 
واکنش‌های فردی مرتبط است و اغلب در قالب یادآوری‌ها و رویاها 
ظاهر می‌شود؛ اما ناخودآگاه جمعی، خود شامل صورت‌‌های ازلی 
است که به‌طور مشترک در میان تمام انسان‌ها جریان دارد. درواقع 
کهن‌‌الگوها از یک هسته معنایی مشترک برخوردارند که امکان 
ایجاد پیوندی ژرف با تمامی انسان‌‌ها را فراهم می‌‌سازد. این اشتراک 
محتوایی نه‌‌تنها زمینه‌‌ساز ارتباط فرافرهنگی می‌‌شود، بلکه عامل 
غ از تاریخ و جغرافیا است.  اصلی جاودانگی و انتقال این الگوها فار
از این رو، کهن‌‌الگوها در قلمرویی فراتر از محدودیت‌‌های زمانی و 
مکانی جای می‌گیرند و به ماهیتی جهان‌‌شمول تبدیل می‌‌شوند. 
یونگ در کتاب "انسان و سمبول‌هایش" )1964( ناخودآگاه جمعی 
را چنین تعریف می‌‌کند: "ناخودآگاه جمعی شامل حافظه‌ای است 
آن تجربیات پیشینیان در قالب نمادها و تصاویر در طی  که در 
نسل‌ها ذخیره شده است. این تصاویر اولیه و اساسی که آرکتایپ 
نامیده می‌‌شوند، به‌طور طبیعی در ذهن انسان‌ وجود دارند و با 
وجود تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی، در تمام انسان‌ها مشابه‌اند." 
به عبارت دیگر، آرکتایپ‌ها نمادهایی جهانی‌اند که در تمام تاریخ 
بشر حضور دارند و می‌توانند در قالب تصاویر یا رفتارهای خاص 
در فرهنگ‌های مختلف ظاهر شوند. این نمادها و آرکتایپ‌ها در 
هنر به‌صورت تصاویر و فرم‌هایی نمود می‌‌یابند که از تجربه فردی 
واقع  در  ارتباطند.  در  جمعی  پیام‌های  و  مفاهیم  با  و  رفته  فراتر 
فردیت، فرآیند رشد شخصیت است که طی آن فرد می‌‌تواند ضمیر 

ناخودآگاه خود را با زندگی خودآگاه هماهنگ سازد.
یونگ علاوه بر ناخودآگاه فردی قائل به لایه‌‌های عمیق‌‌تری در 

ذهـن اسـت کـه تصاویـر ذهنـی جهان‌‌شـمول را در خـود جـای داده 
اسـت. او دریافـت »همـان‌‌طور که بدن مـا از خصائص و ویژگی‌‌های 
مشـترک  عاملـی  حـاوی  نیـز  مـا  مغـز  دارد،  حکایـت  مـا  نیـاکان 
 .)1380:137 )شـایگان‌‌فر،  اسـت«  باسـتانی  اجـداد  از  موروثـی  و 
ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی از روان خـود فـرد نشـأت نمی‌‌گیـرد، بلکـه 
حاصـل انباشته‌شـدن دلالت‌‌هـای روانـی تجربیـات عـام بشـر و بـه 
عارتـی میراثـی روانـی اسـت کـه از بـدو تولـد در ذهـن هـر فـرد جـای 
ضمیـر  ایـن  در  کـه  را  جهان‌‌شـمولی  ذهنـی  تصاویـر  یونـگ  دارد. 
ناخودآگاه جمعی جای دارند، کهن‌‌الگو می‌‌نامد و اسـطوره را نمود 
آن می‌‌دانـد. او »کهن‌‌الگـو را "الگـو"، "بن‌‌مایـه" یـا "تـصویری جهانـی" 
می‌‌کنـد«  تعبیـر  اسـت،  خـاص  تجربـه  یـک  بازنمـودن  کـه  مـکرر  و 
)Jung, 1964: 32(. هـر کهن‌الگـو تمایـل سـاختاری نهفتـه‌ای اسـت 
ناخـودآگاه جمعـی در  بیانگـر محتویـات و فرایندهـای پویـای  کـه 
سیمـای تصاویـر ابتـدایی اسـت. طبـق ایـن نظریـه بخشـی از وجود 
انسـان همـواره در قرون گذشـته به‌‌سـر می‌‌برد. پـس »کهن‌‌الگوها 
بـه رویدادهـایی مربـوط می‌‌شـوند که در زندگی هر فـردی از اهمیتی 
بنیـادی برخوردارنـد و در حیـات روانـی فـرد بـه‌‌صورت تصـاویری از 
( سـایه و قهرمان  قبیـل آنیمـا )فـرد مؤنـث( و آنیمـوس )فـرد مذکـر
تبـلور می‌‌یابنـد« )پاینـده، 1385: 189-188(. »کهن‌‌الگوهـا بسیارنـد 
و  جوامـع  میـان  در  را  آن‌‌هـا  از  متعـددی  نمونه‌‌هـای  می‌‌تـوان  و 
فرهنگ‌‌هـای متفـاوت یافـت. تنهـا در یـک آرشیو -آرشیـو پژوهش 
در نمادگرایی کهن‌‌الگو گرایانه۳ - بیش از 17000 کهن‌‌الگو در قالب 

تصویـر شناسـایی و ثبـت شـده‌‌اند« )عباسـلو، 1391: 86(.
در اندیشـه یونـگ مفاهیـم "مـن" و "سـایه" جایـگاه خاصـی دارد. 
ایـن دو مفهـوم را بایـد در تعامـل باهـم درک کـرد. یونـگ در ایـن ‌بـاره 
می‌‌گویـد: »سـمبول‌‌های قهرمانـی وقتـی نمـودار می‌‌شـوند کـه "مـن" 
محتـاج تقویـت اسـت؛ یعنـی وقتـی کـه ذهـن ناخـودآگاه در کاری کـه 
نمی‌‌توانـد بی‌‌کمـک یـا بـدون اسـتفاده از منابـع قدرتـی کـه در ضمیـر 
ناخـودآگاه وجـود دارد، انجـام دهـد )یونـگ، 1393: 185(. او معتقـد 
اسـت کـه در فراینـد تعاملـی میـان "مـن" و "سـایه" سـایه بیـش از 
آلودگی‌‌هـای جمعـی قـرار می‌گیـرد  شـخصیت خـودآگاه تحت‌‌تأثیـر 
)همان، 266(. پس به‌‌نظر می‌‌رسد "سایه" جنبه خشن روان انسانی 
اسـت کـه بیشـتر بـه طبیعـت حیوانـی انسـان نزدیـک اسـت تـا بـه 
جنبه‌‌هـای انسـانی. در واقع"سـایه" مجموعـه‌‌ای از غرایـز اسـت کـه از 
نیاکان وحشی ما به ارث رسیده است و در حیطه ناخودآگاه جمعی 
انسـان جای دارد. این احسـاس‌‌ها و غرایز وحشـی و ناسالم همواره 
میـل بـه آن دارنـد تـا در رفتار و در حیطه خودآگاهی انسـان به منصه 
ظـهور برسـند ولـی آن‌‌چـه مانـع بروز ایـن رفتارهـا می‌‌شـود ماسـک یـا 
نقـابی اسـت کـه ایـن جنبـه را پشـت آن مخفـی می‌‌کنند. یونـگ این 
ماسـک را ”پرسـونا" نـام می‌‌نهـد. »سـایه ظلمتـی اسـت کـه عوامـل 
خـود مختـار و بـا نفـوذ را در خـود فرو می‌‌پوشـاند و از لحـاظ ارزش 
 منفی است« )مورنو، 1376: 53-52(. در مفاهیم یونگ، 

ً
حسی غالباً
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سـایه از اساسـی‌ترین اجزای فرآیند فردیت‌یابی اسـت که به‌وسیله 
از  نـاآگاه خـود روبـه‌رو می‌شـود. ایـن بخـش  بـا جنبه‌هـای  آن فـرد 
شـخصیت، کـه در تاریکـی و در سـایه‌ها پنهـان اسـت، معمـولاً بـا 
احساسـات و ویژگی‌هـایی همـراه اسـت کـه به‌نظـر می‌رسـد منفی یا 
شـرم‌آور باشـند، امـا یونـگ تأکیـد می‌کنـد کـه ایـن ویژگی‌هـا در واقـع 
پتانسیل‌هـای لازم بـرای رشـد فـردی و تکامل روانی هسـتند. سـایه 
به‌عنـوان بخشـی از خـود، می‌توانـد بـه‌صورت نمادیـن از طریق آنچه 
فـرد از آن فـرار می‌کنـد یـا سـرکوب می‌کنـد، در زندگـی او تجلـی یابـد. 
بنابرایـن، هـر چقـدر کـه فـرد از جنبه‌هـای سـایه‌ی خـود دوری کنـد، 
بیشـتر در معـرض بحران‌هـای روانـی و ناهماهنگی‌هـای درونـی قـرار 
خواهـد گرفـت )Jung, 1964(. از آرکتایپ‌‌هـای دیـگری که یونـگ از آن 
سـخن می‌‌گویـد می‌تـوان بـه "آنیمـا و آنیمـوس" اشـاره نمـود. »آنیمـا 
به‌‌معنـای خصایـص زنانگـی در مـردان و آنیمـوس بیانگـر خصایـص 
مردانگـی در زنـان اسـت« )قلـی‌‌زاده و نوبخت‌‌فـرد، 1393: 243(. آنیما 
کهن‌‌الـگویی تأثیرگـذار اسـت کـه پرداختـن بـه آن موجـب آشـنایی 
بیشـتر بـا روحیـات، اعمال و کـردار مـردان به‌‌ویژه هنرمندان خواهد 
شد. "دلقک"‌ها نیز در فرآیند روان‌درمانی یونگ می‌توانند به‌عنوان 
ابـزاری بـرای کشـف و پذیرش تضادهـای درونی فرد عمل کنند. این 
جنبـه از شـخصیت می‌توانـد بـه فـرد کمک کند تا با تکیه بر شـوخی 
و طنز، خود را از فشـارهای زندگی روزمره رها کرده و به درک جدیدی 
از واقعیـت برسـد. یونـگ ارتبـاط بـا طبیعـت را به‌عنـوان یـک عامـل 
درمانـی و یـک منبـع غنـی از نمادهـای ناخـودآگاه می‌دیـد. او معتقـد 
بـود کـه طبیعـت دارای الگوهـایی اسـت کـه می‌توانـد بـه انسـان در 
درک عمیق‌تـر از خـود و جهـان کمـک کنـد. ایـن نمادهـا، کـه از طریق 
تصاویـر گیاهـی، حیوانـی و طبیعـی تجلی می‌یابنـد، می‌توانند بـه‌طور 
ناخودآگاه در خواب‌ها، افکار یا حتی هنر فرد ظاهر شـوند. مجموع 
کهن‌‌الگوهای یادشده در رسیدن فرد به خویشتنِِ خویش، نقش 
مـؤثری ایفـاء می‌‌کننـد. در نمودار شـماره1 فرآیند خودیـابی از دیدگاه 

یونـگ نشـان داده شـده اسـت.

فرآینـد  در  به‌ویـژه  هنرمنـدان،  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  یونـگ 
دسـت  آرکتایپ‌هـا  ایـن  بـه  ناخـودآگاه  بـه‌طور  هـنری،  آثـار  خلـق 
پیـدا می‌کننـد و از آن‌هـا بـرای بیـان عواطـف، تجربیـات و افـکار خود 
آثـار هـنری نه‌تنهـا به‌نوعـی پیونـد میـان  اسـتفاده می‌کننـد. ایـن 
هنرمنـد و جامعـه برقـرار می‌کننـد، بلکـه بـه مخاطـب نیـز فرصـت 
می‌دهنـد تـا بـا تجربیـات و آرکتایپ‌هـای مشـترک انسـانیت ارتبـاط 
آرکتایپ‌هـا نه‌‌تنهـا در روان  برقـرار کنـد )Hillman, 1996(. درواقـع 
فـردی هـر انسـان، بلکـه بـه‌طور مشـترک در فرهنگ‌هـا و جوامـع 
بشری وجود دارند و در تولید آثار هنری، به‌ویژه در هنر تجسـمی، 
 .)Kris, 1952)(Neumann, 1954( به‌طور برجسته‌ای ظهور می‌کنند
آثـار هـنری  بازنمون‌‌هـای کهن‌‌الـگویی )انگاره‌‌هـا و ایده‌‌هـا( کـه در 
بـه میانجـی ناخـودآگاه به‌‌دسـت می‌‌آیـد، پیونـد مـردم بـا گذشـته را 
برقـرار می‌‌سـازد. یونـگ مشـخصاتی را بـرای ایـن انگاره‌‌هـا و ایده‌‌هـا 
در کتـب و مقـالات خـود برشـمرده کـه در جـدول شـماره 1 بـه‌‌طور 

خلاصـه نـام بـرده شـده اسـت.

بحث و تحیلل

ثار سایه��قلم گاه جمعی در آ ناخودآ
سـایر  و  انسـان  امـا  اسـت،  انسـان‌محور  هـنری  ایرانـی  نـگارگری 
مِِثالی‌‌انـد  و  نوعـی  و...  پرنـده  اسـب،  درخـت،  ماننـد  موجـودات 
موجوداتـی  سیاه‌‌قلـم  آثـار  در   .)103  :1391 الیاسـی،  و  )قادرنـژاد 
عجیـب، مـرموز و اسـطوره‌‌ای دیـده می‌‌شـود کـه عنـاصری تیپیـک و 
تکرارشونده دارند و به‌‌نوعی تجلی صورت‌‌های مثالی‌‌اند. این امر، با 
توجه به آنچه در ارتباط با نظریه یونگ گفته شد، تحلیل این آثار را  
بر اساس نظریه کهن‌‌الگوها ممکن می‌‌سازد. گرچه می‌‌توان تعداد 
زیادی آرکتایپ در نقاشی‌‌های سیاه‌‌قلم شناسایی نمود؛ اما برخی 
از آنهـا بـه‌‌وضوح پرتکرارترنـد. نمـودار شـماره 2 ایـن کهن‌‌الگوهـای 
ترسیـم یافتـه در آثـار سیاه‌‌قلم را نشـان می‌‌دهد و سـپس در ادامه 
بـه بررسـی ناخـودآگاه جمعـی و نمودهـای کهن‌‌الـگویی منـدرج در 

ایـن نمـودار، در آثـار سیاه‌‌قلـم پرداختـه خواهـد شـد. 

نمودار ۱، فرآیند خودیابی از دیدگاه یونگ، منبع: نگارنده

کهن الگوها

فردیت یابیانگاره ها و ایده ها

رسیدن به خویشتن

ناخودآگاه جمعی

الگوها و نمادها
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سایه۴
شـخصیت  سرکوب‌شـده  و  تاریـک  جنبه‌هـای  نمایانگـر  "سـایه" 
از  بخـش  ایـن  می‌کنـد.  اجتنـاب  آن‌هـا  از  معمـولاً  فـرد  کـه  اسـت 
شـخصیت شـامل ویژگی‌هـایی اسـت کـه فـرد تمایلـی بـه پذیـرش 
ایـن  بـر  باقـی می‌ماننـد. یونـگ  او  ناخـودآگاه  امـا در  نـدارد،  آن‌هـا 
بـاور بـود کـه پذیـرش و یکپارچگـی ایـن ویژگی‌هـا بخشـی ضروری 
از فرآینـد خودیـابی۵ اسـت. سـایه می‌توانـد بـه ویژگی‌هـای منفـی و 
اجتماعی‌ناپذیری مانند خشم، ترس یا حسادت اشاره کند، اما در 
عین‌حـال می‌توانـد جنبه‌هـای پنهـان و خلاق شـخصیت فـرد را نیز 
نشـان دهد )Jung, 1959) (Hillman, 1996(. در فرآیند روان‌درمانی 
یونـگ، مواجهـه و ادغـام سـایه بـه فـرد کمـک می‌کنـد تـا بـه تعـادل 
روانـی دسـت یابـد. یونـگ همچنیـن بـه اهمیـت سـایه در تخیـل و 
هنـر اشـاره کـرده اسـت، جـایی کـه هنرمنـدان می‌تواننـد در ترسیـم 
شـخصیت‌‌های تاریـک، هیـولاوار و سـایه‌‌مانند، بـا بیـان جنبه‌هـای 
تاریـک و سرکوب‌شـده شـخصیت خـود، بـه درک و پذیـرش ایـن 
قسـمتی  واقـع  در  را  سـایه  او  بپردازنـد.  ناخـودآگاه  بخش‌هـای 
سـلوک  و  سیـر  در  انسـان  کـه  می‌‌دانـد  فـرد  منفـی  شـخصیت  از 
فردانیـت سـعی می‌‌کنـد کـه بـر آن فائـق آیـد. »سـایه بازتاب‌‌یافتـه از 
ذهن خودآگاه فرد شـامل جنبه‌‌های پنهان، واپس‌زده و نامطبوع 
شـخصیت اسـت« )یونگ، 1393: 175(. »سـایه در شـکل جمعی و 
اساطیری و نیز در شکل فردی خود نطفه‌‌ی تبدیل‌شدن به متضاد 
خـود را در بـر دارد« )یونـگ، ، 1376: 167(. در نقاشـی‌های سیاه‌‌قلم، 
تضادها و سـایه‌ها نماد همین بخش‌های سرکوب‌شـده یا مخفی 
آثـارش نمـود  بـه‌طور ناخـودآگاه در  کـه  و ناپسـند روان هسـتند، 
پیـدا می‌کننـد و احساسـاتی مشـابه آنچـه کـه یونـگ از آن به‌عنوان 
تجلیـات ناخـودآگاه یـاد می‌کنـد، در مخاطب برمی‌انگیزانـد. در این 
آثـار نقص‌‌هـا و ضعف‌‌هـایی کـه بـه‌‌طور معمول سـعی در کتمان آن 
دارد بـه‌‌وضوح تصویـر شـده‌اند. خشـم، تـرس، غـم و درماندگـی در 
شـخصیت‌‌های عجیـب و غریـب سیاه‌‌قلـم بـه‌‌طور ویـژه بازنمـایی 
خـود  در  خشـمگین،  شـخصیت‌‌های  ترسیـم  بـا  او  اسـت.  شـده 
فرورفتـه و منقبض‌‌شـده نه‌‌تنهـا تـرس و غـم را در چهـره بلکـه در 

حـالات پیکـره نیـز تصویـر نمـوده اسـت )تصویـر 1 و 2(.

طبیعتدلقکمادرقهرمانپرسوناآنیما و آنیموس سایه

آرکتایپ های آثار سیاه قلم

نمودار ۲، کهن‌الگوها در آثار سیاه‌قلم، منبع: نگارنده

TSM, Hazin, 2160, 37b (Haydaroğlu, 2004, 261( .۱ تصویر

TSM, Hazin, 2160, 34b (Haydaroğlu, 2004, 167( .۲ تصویر
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آنیما و آنیموس۶
ایـن دو آرکتایـپ بـه جنبه‌هـای جنسیتـی در ناخـودآگاه فـرد اشـاره 
دارنـد. "آنیمـا" نمایانگـر جنبـه زنانـه در ناخـودآگاه مـردان اسـت و 
نشـان‌دهنده ویژگی‌هـایی چون حسـاسیت، احساسـات و رابطـه 
بـا دنیـای عاطفی اسـت. از سوی دیگـر، "آنیموس" نمایانگر جنبه 
چون  ویژگی‌هـایی  شـامل  کـه  اسـت  زنـان  ناخـودآگاه  در  مردانـه 
قـدرت، منطـق و اقـدام به‌‌عمـل می‌شـود. یونـگ بـر ایـن بـاور بـود 
کـه هـر فـرد بـه‌طور ناخـودآگاه از هـر دو جنبـه درون خود بـرخوردار 
اسـت و تکامـل روانـی نیازمنـد آشـتی و ادغـام ایـن دو جنبه اسـت

 )Jung, 1959) ( Neumann, 1954(. آنیما مرد را در رسیدن به فردیت 
خویش یاری می‌‌رساند و مرد به‌‌وسیله آن شخصیت خود را تکمیل 
می‌‌کنـد. کهن‌‌الـگویی چون آنیمـا نه‌‌تنهـا در اذهـان مـردان بلکـه در 
کردار و رفتار و زندگی عاطفی نیز ظاهر می‌‌شـود )سـتاری، 1377: 120(.
از دیگـر ویژگی‌های آثار سیاه‌‌قلم، ایجاد تصـاویری از حالات گذار 
و تکامـل اسـت. چهره‌هـایی کـه در آثـار او دیـده می‌شـوند، اغلـب 
حالت‌هـایی از تـحول یـا دگرگونـی را بـه نمایـش می‌گذارنـد، گویی 
شـخصیت در مسیـر تحولـی اسـت کـه از طریـق آن بـه خـودِِ واقعـی 
 خلاف جنسیـت بـارز پیکـره در چهره‌‌هـا 

ً
می‌رسـد. ایـن تـحول بعضـاً

TSM, Hazin, 2160, 34b (Haydaroğlu, 2004, 6( .۳ تصویر

TSM, Hazin, 2160, 37b (Haydaroğlu, 2004, 173( .4 تصویرTSM, Hazin, 2160, 52a (Haydaroğlu, 2004, 193( .۵ تصویر
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نمـود یافتـه اسـت. کهن‌‌الـگوی آنیمـا را در آثـار سیاه‌‌قلـم می‌‌تـوان 
در شـخصیت‌‌هایی دیـد کـه بـا ظـاهری خشـن و مردانـه حـالات و 
احساسـات زنانـه را بازتـاب می‌‌دهنـد. گاه حتـی رقـص و موسیقـی 
از  بـه جنبـه زنانگـی ایـن شـخصیت‌‌ها اشـاره دارد )تصویـر3 و 4(. 
طـرف دیگـر پیکره‌‌هـای زن بـا صورت‌‌هـایی سـخت و خشـن بازنمود 
کهن‌‌الگوی مردانه آنیموس هسـتند. خطوط مکرر در این چهره‌‌ها 
وجهـه‌‌ای مردانـه بـه پیکره‌‌هـای زنـان بخشیـده اسـت )تصویـر5(. 
نشـان‌دهنده  می‌توانـد  دوگانگـی  ایـن  سیاه‌‌قلـم،  نقاشـی‌های  در 
تعامـل میـان جنبه‌هـای مختلـف روان انسـان و همچنیـن نمـادی 
از تلاش بـرای رسیـدن بـه تعـادل میـان ویژگی‌هـای مردانـه و زنانـه 
درون فـرد باشـد. چنیـن تصـاویری به‌ویـژه از طریـق خطـوط تیـز و نرم 
یـا تضـاد میـان جزئیـات دقیق و سـطوح مبهم، ظاهر می‌شـوند. این 
تضادها می‌توانند نمادی از مبارزه درونی فرد با جنبه‌های متناقض 
جنسیتی خود باشند. در این آثار، آنیما و آنیموس نه‌تنها به‌عنوان 
ویژگی‌های فردی در شخصیت‌ها بلکه به‌عنوان نمادهایی از تلاش 
بـرای هماهنگـی و آشـتی میـان جنبه‌هـای مختلـف روان انسـان بـه 

تصویـر کشیـده می‌شـوند.
پرسونا ۷

انسـان‌‌ها نقـوص و برخـی جوانـب ضعیـف شـخصیتی خویـش را از 
دیگـران مخفـی می‌‌دارنـد و به‌‌زعـم یونـگ آن‌‌هـا را در پشـت نقـابی 
پنهان می‌‌کنند. یونگ مفهوم پرسونا را به‌‌عنوان یکی از جنبه‌های 
اصلـی روان معرفـی کـرد. پرسـونا در اصـل نقـابی اسـت کـه فـرد در 
تعـاملات اجتماعـی بـه چهـره می‌زنـد تـا خـود را بـا انتظـارات جامعه و 
محیـط تطبیـق دهـد. این مفهوم برگرفتـه از واژه‌ای لاتین به معنای 
"ماسـک" اسـت که بازیگران تئاتر در دوران باسـتان از آن اسـتفاده 
می‌کردند. ویژگی‌های پرسـونا را می‌‌توان سـازگاری اجتماعی، فاصله 
از خود واقعی و تضاد با ناخودآگاه دانسـت. پرسـونا اغلب با سـایه 
یعنـی جنبه‌هـای سرکوب‌شـده شـخصیت، در تضـاد اسـت. یونـگ 
معتقـد بـود کـه »بـرای دسـتیابی بـه فردیـت یعنی تحقق خویشـتن 
ناخـودآگاه  اعمـاق  بـه  و  رفتـه  فراتـر  پرسـونا  از  بایـد  فـرد  واقعـی، 
خـود سـفر کنـد. ایـن فرآینـد شـامل رویـارویی بـا سـایه و پذیـرش 

.)Jung, 1953: 190-194(  »بخش‌هـای سرکوب‌شـده روان اسـت
در آثار سیاه‌‌قلم تصاویری شـبیه نمایش سـایه‌‌بازی وجود دارد. 
این نظریه را به‌‌خصوص رخپوش بعضی از پیکره‌‌ها تقویت می‌‌کند. 
در اینجا بیشتر با نقاب‌‌ها و رخپوش‌‌ها مواجه هستیم نه چهره‌‌های 
واقعی افراد. آن‌‌ها در یک حرکت دراماتیک دقیق نمایانده شـده‌‌اند 
)Grabar, 2000: 71(. شـاید بتـوان معـدود هنرمنـدی را یافـت کـه 
ویژگی‌‌هـایی  از  شـخصیت‌‌ها  طراحـی  در  سیاه‌‌قلـم  محمـد  ماننـد 
اسـتفاده می‌‌کنـد کـه چهره‌‌هـا را نـه در حالـت واقعـی بلکـه بـه‌‌صورت 
نقاب‌‌هایی جالب توجه و منحصربه‌فرد ترسیم نموده است. به‌‌زعم 
یونـگ نقـاب، شـخصیت واقعـی را پنهـان می‌‌کنـد و چهـره‌‌ای جدیـد 
آثـار سیاه‌‌قلـم شـخصیت‌‌ها در  را بـه مخاطـب نشـان می‌‌دهـد. در 

TSM, Hazin, 2160, 48a (Haydaroğlu, 2004, 66( .۶ تصویر

TSM, Hazin, 2160, 37a (Haydaroğlu, 2004, 259( .۷ تصویر
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بسیاری مواقع نقاب‌‌هایی بر چهره دارند که گویی خود واقعی‌‌شان 
را در پشـت آن مخفـی نموده‌‌انـد. ایـن نقاب‌‌هـا بـا خطوطـی مـدور 
بـا  در تضـاد  بزرگ  و دندان‌‌هـایی  برآمـده  بـا چشـمان  اغراق‌‌آمیـز  و 

شـخصیت واقعـی نمـود یافته‌‌انـد )تصویـر6 و 7(.
قهرمان۸

داسـتان‌های  و  ادبیـات  اسـطوره‌ها،  در  قهرمـان  آرکتایـپ 
بـه  رسیـدن  بـرای  فـداکاری  و  مبـارزه  از  نمـادی  به‌عنـوان  تاریخـی 
هدف‌هـای بزرگ و عالی‌تـر شـناخته می‌شـود. قهرمان‌هـا اغلـب بـا 
چالش‌هـای بزرگـی روبـه‌رو می‌شـوند کـه نیازمنـد قدرت، شـجاعت 
و فـداکاری اسـت. ایـن آرکتایـپ نمایانگـر فرآیندهای رشـد، تکامل 
و فائـق آمـدن بـر موانـع درونـی و بیرونـی اسـت. قهرمان به‌ویـژه در 
اسـطوره‌های یونانی، ادبیات کلاسیک و حتی روان‌شناسـی فردی 
یونـگ نمـادی از تلاش بـرای تحقـق خـود و رسیـدن بـه آرمان‌هـای 
انسـانی اسـت )Jung, 1959)(Neumann, 1954(. در آثـار سیاه‌‌قلـم 
 در حـال مبـارزه بـا دیو اسـت )تصویر8(. »اسـطوره 

ً
قهرمـان عمومـاً

یـا نیمچـه خـدایی  بـه مـردی بسیـار نیرومنـد و  قهرمـان همـواره 
اشـاره دارد کـه بـر بدی‌‌هـایی در قالـب اژدهـا، مـار، دیـو و ابلیـس 
پیروز می‌‌شـود و مـردم را از تباهـی می‌‌رهانـد« )یونـگ، 1393: 112(. 
اگر دیو به‌‌عنوان نمودی از شُُـر در نظر گرفته شـود، قهرمانی که با 
او مبـارزه می‌‌کنـد، نمـودی از خیـر اسـت. کهن‌‌الـگوی قهرمـان باید 
بـا چالـش مواجـه شـده و بـر آن غلبـه نمایـد. قهرمـان در نقاشـی 
سیاه‌‌قلـم در حـال شکسـت‌دادن دیـو و غلبـه بـر او نمـود یافتـه 
آرمـان  بـه  رسیـدن  و  شُُـر  نابـودی  بـرای  تلاش  از  نمـودی  اسـت. 
غـایی. در تـصویری دیگـر قهرمـان سیاه‌‌قلـم به‌‌مثابـه جنگـجویی 
نشـان داده شـده کـه لبـاس رزم بـر تـن و بـا تیـر و کمـان، شـمشیر 
در دسـت، سـوار بـر اسـب در حرکتـی رو بـه جلـو در نبـرد بـا گرگ‌‌هـا 
دوره  هـر  در  قهرمـان  هـوای  و  »حـال  )تصویـر9(.  می‌‌شـود  دیـده 
بـا رونـد انکشـاف خویشـتن و مشـکلی کـه در لحظـه‌‌ای خـاص از 
زندگـی بـا آن روبرو می‌‌شـود، انطبـاق دارد. بـه بیانـی دیگـر تـحول 
نمایه قهرمان در هر مرحله از تحولات شـخصیت انسـانی بازتاب 
می‌‌یابـد« )یونـگ، 1393: 164«. بـه‌‌طور کلی در آثار سیاه‌‌قلم، تصویر 
و  بـالا  کنتراسـت  قوی،  خطـوط  از  اسـتفاده  بـا  معمـولاً  قهرمـان 
برجسته‌سـازی ویژگی‌هـای صورت و بـدن به‌ویـژه در حالت‌هـای 
قهرمانانـه یـا در لحظـات تصمیـم‌گیری حیاتـی به‌‌تصویـر کشیـده 
احسـاس  انتقـال  بـه  تنـد  سـایه‌های  و  دقیـق  جزئیـات  می‌شـود. 
قـدرت، اسـتقامت و اراده کمـک می‌کننـد. همچنیـن، بـا توجـه بـه 
نور و سـایه،  بـه تصویر‌کشیـدن  ویژگی‌هـای خـاص سیاه‌‌قلـم در 
هنرمنـد قـادر اسـت تنش‌هـای درونـی قهرمـان را بـه‌طور بـصری به 
نمایش بگذارد، به‌گونه‌ای که بازتابی از مبارزات درونی و خارجی او 
باشد. از این رو، در آثار سیاه‌‌قلم به‌ویژه از طریق نمایش چهره‌ها 
و حـالات چالشـی شـخصیت‌ها آرکتایـپ قهرمـان بـه‌طور بـصری و 

نمادیـن به‌‌تصویـر کشیـده می‌شـود.

TSM, Hazin,2160, 64a (Haydaroğlu, 2004, 210( .8 تصویر

TSM, Hazin, 2160, 73b (Haydaroğlu, 2004, 281( .۹ تصویر
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۹ مادر
از والدین خود  انسان‌ها  که  به تصاویری  آرکتایپ‌ پدر و مادر 
در ناخودآگاه دارند اشاره دارند و نه‌تنها نمایانگر روابط خانوادگی 
یا  محبت  حمایت،  قدرت،  نماد  است  ممکن  بلکه  هستند، 
این  با  فرد  ارتباط  که  بود  معتقد  یونگ  باشند.  نیز  سرکوب 
نحوه  و  شخصیتی  ویژگی‌های  از  بسیاری  بر  می‌تواند  آرکتایپ‌ها 
از والدین خود  برخورد فرد با دنیا تأثیر بگذارد. تصاویری که فرد 
در ذهن دارد می‌توانند به شکل‌های مختلفی مانند پدر مهربان 
یا سرسخت، مادر حمایتگر یا سلطه‌گر، در روان فرد نمایان شوند 
)Jung, 1959) (Hillman, 1996(. به‌‌زعم یونگ »صفات منسوب به 
مادر مثالی عبارتند از: شوق و شفقت مادرانه، قدرت جادوئی زنانه، 
دهنده،  یاری  انگیزه‌‌ی  و  غریزه  هرگونه  روحانی،  رفعت  و  فرزانگی 
هر آنچه مهربان است، هر آنچه می‌‌پروراند و مراقبت می‌‌کند، هر 
آنچه رشد و باروری را دربر می‌‌گیرد« )یونگ،1376: 26(. آرکتایپ مادر 
آثار سیاه‌‌قلم تصویر شده است. در میان شخصیت‌‌های  نیز در 
تصویر  چند  سیاه‌‌قلم  آثار  در  دیومانند   

ً
بعضاً و  غریب  و  عجیب 

زن دیده می‌‌شود که نماد مِِثالی مادر، در ناخودآگاه هنرمندند. بر 
اساس دیدگاه یونگ تصاویری که فرد از مادر خود دارد، می‌‌تواند 
در آثار او بازنمود شود. مادر در نگاره‌‌های سیاه‌‌قلم چهره‌‌ای سخت 
و رنج کشیده دارد که در کنار فرزندانش نقش یک حامی را ایفاء 

می‌‌کند و فرزندان به‌‌وضوح به مادر پناه برده‌‌اند )تصویر 10 و 11(.
دلقک۱۰

یونگ در تحلیل‌های خود از دلقک به‌عنوان یکی از نمادهای 
از  بخش‌هایی  نمایانگر  که  می‌گوید  سخن  جمعی  ناخودآگاه 
شخصیت انسان است که به‌طور مستقیم با زندگی اجتماعی و 
فردی او مرتبط هستند. دلقک، به‌عنوان آرکتایپ، زمانی به‌وجود 
می‌آید که نظم اجتماعی و هنجارهای مرسوم به چالش کشیده 
می‌شود. یونگ معتقد بود که »دلقک‌ها در سطح عمیق‌تری از 
شخصیت افراد فعالیت می‌کنند و به‌عنوان نیروهای بازنگری و 
نقد عمل می‌کنند. این شخصیت‌ها معمولاً قادرند از سنت‌ها، 
عبور  آن‌ها  از  به‌نوعی  و  بروند  فراتر  اجتماعی  توقعات  و  قوانین 
کنند. در بسیاری از فرهنگ‌ها، دلقک‌ها اغلب به‌عنوان آگاه‌ترین 
حقیقت‌های  قادرند  چراکه  می‌شوند،  شناخته  شخصیت‌ها 
»او   .)Jung, 1964( »کنند بیان  و طنز  با شوخی  را  زندگی  پیچیده 
دردسری  از  و  است  حیوانات  سایر  از  ابله‌‌تر  جهات  بسیاری  از 
مسخره به دردسری دیگر وارد می‌‌شود. گرچه واقعا شرور نیست، 
 .)160 )یونگ،1376:  می‌‌شود«  مرتکب  را  اعمال  شریرانه‌‌ترین  گاه 
آرکتایپ دلقک معمولاً با آرایش غلیظ، بینی قرمز، دهان بزرگ و 
اغراق‌شده، در حال شادی تصویر می‌‌شود؛ اما گاهی نیز در حال 
خواه  است.  ترسناک  و  مرموز  چهره‌‌ای  با  عجیب  حرکات  انجام 
گرفته شود و خواه  آگاه‌‌ترین شخصیت در نظر  به‌‌عنوان  دلقک 
به‌‌عنوان ابزاری برای کشف و پذیرش تضادهای درونی در پوشش 

TSM, Hazin, 2160, 23b (Haydaroğlu, 2004, 157( .۱۰ تصویر

TSM, Hazin, 2160, 37b (Haydaroğlu, 2004, 171( .11 تصویر
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طنز و شوخی فرض شود، در حالات بسیار متنوع به‌‌کرات در آثار 
سیاه‌‌قلم تصویر شده است )تصویر12 و 13(. گرچه دلقک‌‌ها اغلب 
به‌‌نظر می‌‌رسد پشت یک  گاه  از انسان دارند و  چهره‌‌ای متمایز 
نقاب مخفی شده‌‌اند، به‌‌هر حال با فراتر رفتن از قوانین جامعه 
و عبور از آن‌‌ها مخاطب را با تصویری متفاوت مواجه می‌‌سازد که 

ممکن است بیانگر حقیقتی پیچیده باشد.

طبیعت۱۱
در فرآیند فردیت‌یابی، انسان باید با جنبه‌های ناخودآگاه خود که 
در طبیعـت بـه‌طور نمادیـن ظاهـر می‌شـوند روبـه‌رو شـود. بـه ایـن 
ترتیـب، ارتبـاط بـا طبیعـت به‌عنـوان مـسیری بـرای آگاهـی از خـود 
فـرد دیـده می‌شـود.  پذیـرش بخش‌هـای مختلـف شـخصیت  و 
ایـن ارتبـاط می‌توانـد از طریـق تعامـل مسـتقیم بـا دنیـای طبیعـی 

TSM, Hazin, 2160, 89a (Haydaroğlu, 2004, 237( .۱۲ تصویرTSM, Hazin, 2160, 64a (Haydaroğlu, 2004, 210( .۱۴ تصویر

TSM, Hazin, 2153, 64b (Haydaroğlu, 2004, ۱۹۹( .۱۳ تصویر
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یـا از طریـق بازنمایی‌هـای نمادیـن طبیعـت در هنـر، داسـتان‌ها و 
افـکار فـرد صورت گیـرد. تصویـر درختان، رودخانه‌هـا، کوه‌ها، زمین 
سرسبز، گیاهان و حیوانات و حتی نیروهای مخرب مانند طوفان، 

سیـل و زلزلـه نمـودی از کهن‌‌الـگوی طبیعـت هسـتند.
خـبری  پیـرامون  طبیعـت  اجـزای  از  سیاه‌‌قلـم  طراحی‌‌هـای  در   
بـه‌‌صورت  شـده  تصویـر  طبیعـت  از  قطعـه‌‌ای  هـم  اگـر  و  نیسـت 
گزیده‌‌نـگاری و تیپیـک اسـت. پیکره‌‌ها رابطه‌‌ی تنگاتنگ با طبیعت 
پیـرامون خـود دارنـد و در یـک فضـای سـفید و بـدون تعمـق تصویر 
شـده‌‌اند )آژنـد، 1392: 334(. ایـن نکتـه بـا توجـه به زندگـی سیاه‌‌قلم 
و اشـاره به سـفر او به چین و توجه چینیان به طبیعت، قابل‌توجه 

بـه شخصیت‌‌سـازی توجـه دارد  او بیشـتر  به‌‌نظـر می‌‌رسـد  اسـت. 
تـا بـه اجـزای طبیعـت؛ گرچـه حیوانـات متـنوع را در حـالات مختلـف 
ترسیـم نمـوده و ایـن امر بی‌‌ارتباط با طبیعت نیسـت. بـا این وجود 
بافت‌‌هـای  نمـوده،  ترسیـم  طبیعـت  از  کـه  تصـاویری  معـدود  در 
متـنوع، فرم‌‌هـای منحنـی و دقـت در جزئیات قابل مشـاهده اسـت 
)تصویر14 و 15(. »درخت یا گیاه کهنسال نماد بالندگی و انکشاف 
زندگـی روانـی اسـت، در حالی‌‌کـه زندگـی غریزی معمـولاً به‌‌وسیلـه‌‌ی 
حیوانـات نمادیـن می‌‌شـود« )یونـگ، 1393: 230(. بنابرایـن ترسیـم 
آثـار  در  جمعـی  ناخـودآگاه  از  نمـودی  حیوانـات  و  گیـاه  درخـت، 
سیاه‌‌قلـم اسـت. یونـگ می‌گویـد: »طبیعـت به‌عنـوان گنجینـه‌ای 

تصویر 15.)آژند، 1393، 262(

جدول 1، کهن‌الگوهای آثار سیاه‌قلم، منبع: نگارنده

طبیعتدلقکمادرقهرمانپرسوناآنیما و آنیموسسایهکهن‌الگو

ویژگی های 
کهن‌الگوی یونگ

چهره‌های 
تاریک، سایه‌وار، 

هیولاها، ترس‌ها، 
سرکوب‌شدگی و 
جنبه‌های تاریک 

شخصیت

زنان مرموز، 
جادوگر، چهره 

ظریف، لطیف و 
مادرانه،

چهره‌های سخت، 
خشن و مردانه

نقاب، چهره‌های 
دوگانه، بازیگران 

چهره‌های نمایشی، 
سایه‌هایی از 

شخصیت‌های 
متعدد

شخصیتی قوی، 
با سلاح، در 

حال جنگیدن با 
دشمن، در پس 
زمینه های باز، 

شخصیتی قوی، با 
سلاح، شنل و زره 

زنان مهربان، مادری 
که فرزند

در آغوش دارد،
زن ترسناک، نامادری 

شرور

آرایش غلیظ،
بینی قرمز،

دهان بزرگ و 
اغراق‌شده،

شاد و سرگرم‌کننده 
یا مرموز و ترسناک، 

در حال انجام 
حرکات عجیب
یا دلقک‌بازی

درختان، 
رودخانه‌ها، کوه‌ها، 

زمین سرسبز، 
شکوفه‌ها، 

حیوانات،
نیروی مخرب 

)طوفان، سیل، 
زلزله(

نمود
کهن‌الگو

تصویر1
تصویر2

تصویر3
تصویر4
تصویر5

تصویر7
تصویر6

تصویر9
تصویر8

تصویر10
تصویر11

تصویر12
تصویر13

تصویر14
تصویر15

ویژگی های 
کهن‌الگو در آثار 

سیاه‌قلم

چهره‌های تاریک، 
سایه‌وار، هیولاها، 

خشم، ترس

زنان با چهره 
مردانه،

مردان در حال 
انجام حرکات زنانه

صورت‌های 
نقاب‌مانند، 

چهره‌هایی شببیه 
نمایش سیاه‌بازی

شخصیت در حال 
مبارزه با موجود 

شر، پیکره در 
پس‌زمینه خالی، 
شخصیتی قوی،

با سلاح

مادری که فرزند
در آغوش دارد، مادر 

حامی

دهان بزرگ، شاد 
و سرگرم کننده یا 
مرموز و ترسناک، 

در حال انجام 
حرکات عجیب

در ختان، کوه، 
زمین سرسبز، 

حیوانات
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از نمادهـا و تجربیـات باسـتانی، می‌توانـد کلیـد درک عمیـق‌تری از 
انسـان و جهـان باشـد« )Jung, 1964( . او تأکیـد می‌کنـد که طبیعت 
می‌توانـد همزمـان جنبه‌هـای تاریـک و روشـن ناخـودآگاه انسـان را 
نمایان کند و به فرد کمک کند تا از طریق فهم و ادغام این نمادها 
به یکپارچگی روانی برسد. نتیجه‌‌ی این همزمانی جنبه‌‌های تاریک 
و روشـن ناخـودآگاه انسـان، رسیـدن بـه یکپارچگـی روانـی اسـت. 

بـا توجـه بـه نمودهای کهن‌‌الگویی در نمونه‌‌ها، جدول شـماره 
1 کهن‌‌الگوهـای تصویـر یافتـه در آثـار سیاه‌‌قلـم را بـه‌‌طور خلاصـه 

نشـان می‌‌دهد.
بـا در نظـر گرفتـن نمـود کهن‌‌الگوهـا در آثـار سیاه‌‌قلـم می‌‌تـوان 
دریافت که فرایند خودیابی به‌وضوح در تضادها و کشمکش‌های 
بـا  سیاه‌‌قلـم  می‌شـود.  کشیـده  تصویـر  بـه  شـخصیت‌ها  درونـی 
اسـتفاده از تکنیک‌های خاص خود مانند ایجاد تضادهای شـدید 
بیـن نور و سـایه، جزئیـات دقیـق چهره‌هـا و خطوط پیچیـده، به‌طور 
نمادیـن رونـد مواجهـه فرد با جنبه‌های مختلف شـخصیتش را به 
نمایـش می‌گـذارد. ایـن چهره‌هـا و شـخصیت‌ها کـه اغلـب در حـال 
گـذار یـا تحولـی معـنوی بـه نظـر می‌رسـند، نمـاد فرآینـد خودیـابی و 
رسیـدن بـه هماهنگـی درونـی هسـتند. فرآینـدی کـه با نمود سـایه 
نمایـش  در  و  می‌‌شـود  آغـاز  پرسـونا  پشـت  آن  شـدن  مخفـی  و 
آنیمـا، آنیمـوس و مـادر ادامـه می‌‌یابـد. سـپس بـا ظـهور قهرمـان و 
چیرگـی او بـر بدی‌‌هـا، بـه چهره‌‌هـایی دلقک‌‌ماننـد ختـم می‌‌شـود که 
به‌‌نوعی تکامل شخصیتی هنرمند را نشان می‌‌دهند. در نهایت با 
انـدک تصاویـر طبیعـت یکپارچگی روانی ناشـی از جنبه‌‌هـای تاریک 
نمـودار  می‌‌پیونـدد.  بـه‌‌وقوع  کم‌‌و‌‌بیـش  او  شـخصیتِِ  روشـن  و 
شـماره3 فرآینـد خودیـابی در مسیـر رسیـدن بـه خویـش را بـا توجه 

بـه بازنمون‌‌هـای کهن‌‌الـگویی در آثـار سیاه‌‌قلـم نشـان می‌‌دهـد.

◂  نتیجه�گیری  
بـر اسـاس نظریـه یونـگ، ناخـودآگاه جمعی حافظه تاریخی انسـان 
از  )آرکتایپ‌‌هـا(  مشـترک  نمادهـای  و  تصاویـر  حـاوی  کـه  اسـت 
بـه شـخصیت‌‌های تیپیـک  کهن‌‌الگوهـا  نیـاکان اسـت.  تجربیـات 
تحلیـل  می‌‌شـوند.  تکـرار  همـواره  کـه  دارنـد  اشـاره  کلیشـه‌‌ای  یـا 
آثـار سیاه‌‌قلـم نشـان می‌‌دهـد کـه او بـا ترسیـم انسـان‌‌ها، دیوهـا 
ایـن  بازنمـایی  بـه  هنرمندانـه  شـکلی  بـه  خیالـی  موجـودات  و 
جنبه‌‌هـای  نمـاد  به‌‌عنـوان  »سـایه«  اسـت.  پرداختـه  کهن‌‌الگوهـا 
سرکوب‌شـده شـخصیت، در چهره‌‌هـای تاریـک، منقبـض و پـر از 
ترسِِ نقاشـی‌‌های او متجلی شـده اسـت. این تصاویر، بیننده را به 
بازنـگری در جنبه‌‌هـای ناپذیرفتـه خـود وادار می‌کنـد، همانگونه که 
یونـگ پذیـرش »سـایه« را گامـی ضروری در فرایند فردیـت می‌داند. 
از سوی دیگر، کهن‌‌الگوهای »آنیما« و »آنیموس« در آثار سیاه‌‌قلم 
به‌شـکل شـخصیت‌‌هایی بـا ویژگی‌‌هـای جنسیتـی متناقـض نمود 
یافته‌‌ا‌‌ند. زنان با چهره‌‌های خشن و مردان با حالات عاطفی، بازتابی 
از ادغـام جنبه‌‌هـای زنانـه و مردانـه در روان هسـتند. ایـن تقابـل-
هماننـد دیـدگاه یونگ-بـر ضرورت تعـادل بیـن ایـن دو جنبـه برای 
تکامـل روانـی تأکیـد دارد. همچنیـن »پرسـونا« یـا نقـاب اجتماعـی، 
در طراحـی چهره‌‌هـای اغـراق شـده بـا خطـوط مـدور بـه‌‌وضوح دیـده 
پنهـان  را  شـخصیت‌‌ها  درونـی  واقعیـت  نقاب‌‌هـا  ایـن  می‌‌شـود. 
کـرده و تضـاد بیـن خـودِِ واقعـی و خـودِِ اجتماعی را عیان می‌‌ سـازند. 
کهن‌‌الـگوی »قهرمـان« در آثـار سیاه‌‌قلـم بـه‌‌صورت نبـرد بیـن دیو و 
انسـان ترسیـم شـده اسـت. ایـن تقابـل نمادیـن، نه‌‌تنها نبـرد خیر 
و شـر، بلکـه بازتـابی از مبـارزه درونـی انسـان بـا موانـع روانـی اسـت. 
قهرمـانِِ سیاه‌‌قلـم، بـا غلبـه بـر دیـو، نمـاد پیروزی فردیـت و گـذار 
از بحران‌‌هـای ناخـودآگاه اسـت. افزون بـر ایـن »دلقـک« به‌‌عنـوان 
عجیـبِِ  شـخصیت‌‌های  در  هنجارهـا،  نقـض  و  شوخ‌‌طبعـی  نمـاد 
واقعیـت،  مرزهـای  از  عـبور  بـا  چهره‌‌هـا،  ایـن  دارد.  حـضور  او  آثـار 
مخاطـب را بـه نقـد سـاختارهای اجتماعـی و درک تضادهـای درونـی 
فرامی‌خوانند. نکته دیگر غیاب نسبی »طبیعت« در آثار سیاه‌‌قلم 
اسـت. درحالی‌کـه یونـگ طبیعـت را منبعـی از نمادهـای ناخودآگاه 
می‌داند، سیاه‌‌قلم بیشـتر بر شـخصیت‌‌ها و روابط انسانی متمرکز 
شـده اسـت. ایـن امـر احتمالاً نشـان دهنـده تأکید او بـر جنبه‌‌های 
تاریـک و روشـن روان انسـان، بـدون وابسـتگی به بازنمـایی محیط 
منحنـی  فرم‌‌هـای  و  حیوانـات  ترسیـم  اسـت.بااین‌وجود،  بیرونـی 
در معـدود آثـار مرتبـط بـا طبیعـت، حاکـی از ارتبـاط غیرمسـتقیم بـا 

کهن‌‌الگوهـای طبیعـی اسـت.  
یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد که هنر سیاه‌‌قلم تنها یک پدیده زیبایی 
عمیـق  لایه‌‌هـای  در  کاوش  بـرای  ابـزاری  بلکـه  نیسـت،  شـناختی 
امـکان  یونـگ،  نـظری  چارچـوب  از  اسـتفاده  اسـت.  انسـان  روان 
درک معنـای پنهـانِِ عناصـر مـرموز ایـن آثـار را فراهـم کـرده و نشـان 
می‌‌دهـد کـه چگونه هنرمند با تکیه بر ناخودآگاه جمعی، مخاطب  نمودار ۳، فرآیند فردیت‌یابی در آثار سیاه‌قلم، منبع: نگارنده

خود

مادر

دلقکپرسونا

طبیعت

قهرمان

سایه

آنیما/آنیموس
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را به فرایند خودشناسـی و بازاندیشـی در تجربیات مشـترک بشری 
سوق می‌دهـد. به‌‌عبارتـی، سیاه‌‌قلـم بـا خلـق تصاویـر رمزآلـود، پلـی 
بیـن دنیـای درونـی هنرمنـد و ناخـودآگاه جمعـی مخاطـب ایجـاد 
میکند. تحلیل نقاشی‌‌های سیاه‌‌قلم از منظر روانشناسی تحلیلی 
یونـگ، دریچـه‌‌ای نویـن بـه درک پیونـد عمیـق هنـر بـا ناخـودآگاه 
از  بهـره‌‌گیری  بـا  سیاه‌‌قلـم  اسـت.  گشـوده  کهن‌‌الگوهـا  و  جمعـی 
عناصـر اسـطورهای، موجـودات افسـانه‌‌ا‌‌ی و شـخصیتهای مـرموز، 
موفـق شـده اسـت به‌‌گونـه‌‌ا‌‌ی ناخـودآگاه، کهن‌‌الگوهـای یونگـی را 
در قالـب تصاویـر رمزآلـود بازتولید کند. این بازنمایی نه‌‌تنها بیانگر 
فردیـت هنرمنـد اسـت، بلکـه مخاطـب را بـه فرایند خودشناسـی و 

مواجهـه بـا تجربیـات مشـترک انسـانی فرامی‌‌خوانـد.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Carl Gustave Jung                                              2. Archetype
3. Archive for Research in Archetypal Symbol 
4. Shadow                                                                    5. Individuation
6. Anima and Animus                                         7. Persona
8. Hero                                                                           9. Mother

10. Clown/ Tricker                                                 11. Nature
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آژند، یعقوب )1387(.  مکتب نگارگری هرات. تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب )1392(.  نگارگری ایران. تهران: سمت

پاکباز، روئین )1394(.  دایره‌‌المعارف هنر.  تهران: فرهنگ معاصر.
پاینده، حسین )1385(.  نقد ادبی و دموکراسی. تهران: مرکز.
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شایگان‌‌فر، حمیدرضا )1380(.  نقد ادبی. تهران: دستان.
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◂  فهرست  منابع لاتین
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